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عاتت ایع ضݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

 السلم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

رحمة ال و برکاته

ک&&ه مهن&&دس هس&&تند، ایش&&ان  رفقای عزیز، یکی از رفقایی 

ک&&ه م&&ا از م&&دیریت بگ&&وییم. البت&&ه ی&&ک م&&دیری  خواس&&تند 

ک&&رده اس&&ت و کارگاه ایش&&ان رفت&&ه ص&&حبت   بوده است و در 

ک&&&&رده اس&&&&ت ب&&&&ه درد ض&&&&ایعات آن ک&&&&ه   آن ص&&&&حبتهایی 
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 کارخانه نخورده اس&&ت؛ یعن&&ی م&&دلش م&&دل خ&&ارجی ب&&وده

گفته است و از ایدئولوژی و مغ&&ز  است. به اصطلح از امید 

کارگر را بای&&د ی&&ک کارگر نمی خورد.  که به درد   متفکر. اینها 

کن&&د. ک&&ه ب&&ه اص&&طلح خ&&ودش ت&&وجه  ک&&رد   جوری صحبت 

کج&&ا بزن&&د. ی&&ک حرف&&ی که مثل  هر حرف&&ی را   آدم باید بداند 

ک&&ه نمی ش&&ود ب&&روی هم&&ه ج&&ا بزن&&ی،  ک&&ه اینج&&ا زده ش&&ود را 

گ&&ر گفت&&م ای&&ن حرفه&&ا را ا  ذوق&&ی بش&&وی بزن&&&ی. م&&ن باره&&ا 

گویم، من هیچ وقت ن&&ه ت&&وی  می خواهید بزنید، من نمی 

که به اص&&طلح می خواهی&&د  کار نمی آورم؛ اما آن حرفهایی 

کنید. از یک آمپول زن آدم نبای&&د چیزت&&ر  بزنید، آن را تست 

کن&&&د. ببین&&&د ای&&&ن ب&&&دنش  باش&&&د، ب&&&بین، آن را تس&&&ت می 

که می خواهی&&د بزنی&&د، عزی&&ز کشد یا نه. حرف ولیت را   می 
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گ&&ر ب&&دن آن ش&&خص  م&&ن، بای&&د ب&&دن آن ش&&خص بکش&&د. ا

گر می خواهید بزنید،  نکشد، اشکال به هم می زند. یعنی ا

 باید اول یک حرف از خود آن بگیرید. خود آن را به حرف

ک&&&&ه از جاه&&&&ای دور می آین&&&&د، اول  بیاوری&&&&د. م&&&&ن رفق&&&&ایی 

کس&&بی دارد، ک&&ه مثل  ای&&ن چ&&ه  کن&&م   کسبش&&ان را س&&وال می 

 مهندس است، دبی&ر اس&ت، دک&تر اس&ت، عمل&ه اس&&ت، چ&ه

ک&&&ه م&&&ن ب&&&ا او ص&&&حبت  ک&&&اره اس&&&ت؟ آن وق&&&ت همین ط&&&ور 

کنم. او از آنجا به ی&&ک کنم، به اصطلح او را تست می   می 

گ&&ویم  حساب هایی آمده است؛ ح&&ال دارم ب&&ه ش&&ما ه&&م می 

 ک&&ه ش&&ما ه&&م ان ش&&اءال ح&&رف م&&ن را بش&&نوید، م&&ن خ&&ودم

گ&ر می خواهی&&د کنم، شما هم بکنید. ولیت ا کار را می   این 

ک&&ه اش&&کال کنید. ای&&ن  کنید، آن شخص را تست   صحبت 
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کش&&د ی&&ا ن&&ه. ام&&ا ائم&&ه ط&&اهرین  ن&&دارد؛ ببینی&&د ای&&ن را می 

کردند، خودشان می فهمیدند. یعنی  شخص را تست نمی 

گوی&&د ی&&ابن رس&&ول  شخص&&ی آم&&ده پی&&ش آق&&ا ام&&ام رض&&ا، می 

گوی&&د: گویند ابوالقاسم یعن&&ی چ&&ه؟ می   ال، به جد شما می 

گوین&&د: ابوالقاس&&م؛ یعن&&ی پ&&در ای&&ن  پس&&ری دارد قاس&&م، می 

 قاسم. خب، حرف درست است؛ اما یک شخص&&ی ب&&ود آن

که زد، در مجلس مأمون بود. رفقای عزیز، به شما  حرفی 

 بگ&&&ویم، مجلس ه&&ا را بای&&&د م&&&واظب باش&&&ید، مهمانی ه&&&ا را

 م&&واظب باش&&ید، افطاری ه&&ا را بای&&د م&&واظب باش&&ید، بای&&د

 م&&&&ردم را م&&&&واظب باش&&&&ید، ق&&&&وم و خویش هایت&&&&ان را بای&&&&د

 مواظب باشید. ما نیامدیم حرف سیاسی بزنی&&م؛ م&ا داری&&م

 حرف ولیت می زنیم؛ نه اینکه بگوییم حال ای&&ن سیاس&&ی

٥ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 است؛ آنجا بزن یا نزن. نه، اصل  من اصل  سیاست متوجه

 نیستم چه چیزی هس&&ت. م&&ن س&&یاهی نمی بین&&م؛ م&&ن ه&&ر

ک&&ه  چه می بینم سفیدی می بین&&م. م&&ن س&&یاهی نمی بین&&م 

 از سیاست حرف بزن&&م. م&&ن اه&&ل ای&&ن حرفه&&ا نیس&&تم. م&&ن

 اص&&ل  ت&&وجه ب&&ه ای&&ن حرفه&&ا ن&&دارم. م&&ن از اول ه&&م ب&&ه ش&&ما

که نوار من را می شنود، م&&ا داری&&م کسی   گفتم؛ یعنی به هر 

کنی&&&&م؛ ان ش&&&اءال کنی&&&&م. تمری&&&&ن می   تمری&&&ن ولی&&&&ت می 

که به حقیقت ولی&&ت برس&&یم. ح&&ال ام&&ام ب&&ه غی&&ر  امیدوارم 

گفت: ح&&ال شخص&&ی دیگ&&ر می آی&&د،  ما هست. حال به این 

ک&&&ه تم&&&ام ج&&&ان ع&&&الم در قبض&&&ه کس&&&ی   گف&&&ت: قس&&&م ب&&&ه 

ک&رد، قاس&&م بهش&&ت و  قدرتش است؛ یعنی خ&دا، قس&&م ی&اد 

جهنم، جد من رسول ال و علی ولی ال است. (صلوات)
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 ام&&ام هم&&ه تس&&ت ها را حس&&اب دارد؛ ام&&ا ت&&و ای&&ن نیس&&تی. او

ک&&&اره ای، چط&&&وری هس&&&تی،  ی&&&ک وق&&&ت آم&&&ده ببین&&&د چ&&&ه 

کام&&&ل ک&&&ه ت&&&وجه  ک&&&ه نیام&&&ده   اینج&&&وری هس&&&تی؛ آن ه&&&م 

ک&&&ه ی&&&ک ج&&&ایی  بکن&&&د. ح&&&ال چی&&&زی از آن به&&&تر نیس&&&ت 

کم حرف بزنید. حرف زدن، آدم را لو می ده&&د. ت&&ا  می روید 

کنن&&د؟ خ&&ودت را کمه اش  ک&&ه مح&&ا  ح&&ال ی&&ک لل را بردن&&د 

 نگ&&&ه دار. خ&&&ودت را نگ&&&ه دار، ن&&&ه خ&&&ودت را ت&&&وی دردس&&&ر

ک&&ه کن. تو حرف&&ی   بینداز، نه مردم را، نه توهین به ولیت 

که من متوجه ولیت نیستم، این دارد  آمدی به من زدی 

ک&&&ار گی&&&رد، او دارد ح&&&رف دیگ&&&ری می زن&&&د، ی&&&ک   ب&&&ا او می 

ک&&ه ک&&ردی  کند، اصل  ت&&وجه ن&&دارد. ش&&ما خی&&ال   دیگری می 

 الن ای&&&ن متنب&&&&ه می ش&&&ود و ای&&&ن ولی&&&&تی می ش&&&ود. ای&&&ن
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 نمی دان&&&م، اینه&&&ا را خ&&ودت می ب&&&افی. عزی&&ز م&&&ن، خ&&ودت

ک&ه ک&ه ب&&افتنی نیس&&ت   نباف! ولیت و خداشناس&&ی و ق&&رآن 

گ&&&ر م&&&ن  م&&&ا می خ&&&واهیم بب&&&افیم. ب&&&ه حض&&&رت عب&&&اس، ا

 می خواستم این حرفها را بزنم، خ&&ودش دارد می آی&&د. ب&&اور

 کردید؟ اصل  من توی این حرفها نبودم؛ اما حرفها درست

 اس&&&&ت، ص&&&&حیح اس&&&&ت. عزی&&&&زان م&&&&ن، ف&&&&دایتان بش&&&&وم،

گ&&ر می خواهی&&د کنی&&د. آخ&&ر، ا  قربانت&&ان ب&&روم، خیل&&ی ت&&وجه 

 ح&&رف ولی&&ت بزنی&&د، ی&&ک ق&&دری بای&&د روی مبن&&ای ولی&&ت

که ذرات ب&&وده، بای&&د بی&&ایی،  تفکر داشته باشید؛ از موقعی 

 حال از موقع رسول ال، بیا تا این موقع، یک ق&&دری تفک&&ر

ک&&&رم ب&&&ا هم&&&ه ای&&&ن  داش&&&ته ب&&&اش. ش&&&ما ب&&&بین، پیغم&&&بر ا

ک&&رده، چه&&ار نف&&ر را درس&&ت ک&&ه خ&&دا او را تأیی&&د   حرفه&&ایش 
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 ک&&&&رده؛ س&&&&لمان، اب&&&&اذر، میث&&&&م، مق&&&&داد. ح&&&&ال بعض&&&&ی ها

گویند: عم&&ار یاس&&ر. هف&&ت میلی&&ون نف&&ر آن ط&رف رفتن&&د،  می 

کن&&ی؟ ای&&ن ن&&وح، نهص&&د  ت&&و چ&&ه چی&&زی می ت&&وانی درس&&ت 

کس&&ی را ک&&رده، پس&&رش درس&&ت نش&&د، ت&&و چ&&ه   س&&ال عم&&ر 

کن&&&ی؟ آرام بگیری&&&د، م&&&ن را ه&&&م ج&&&وش  می ت&&&وانی درس&&&ت 

کش&&ش دارد، ن&&ه م&&ا بت&&وانیم او را  ندهی&&د. ولی&&ت، خ&&ودش 

 کشش دهیم. تو را به حق صاحب این ماه، ب&&ه م&&ن تلف&&ن

گ&&ر درس&&ت نیس&&ت. کنی&&د ا  بزنید، زنگ بزنید، با من انتق&&اد 

ک&&رد، موس&&ی چ&&ه ک&&ار را   ب&&بین، ای&&ن ن&&وح نهص&&د س&&ال ای&&ن 

گرفتن&&د، ت&&وی آت&&ش ک&&رد؟ آخ&&ر، او را   ک&&رد؟ ابراهیم&&ش چ&&ه 

ک&&&&&اری نک&&&&&ن ت&&&&&و را ت&&&&&وی آت&&&&&ش بیندازن&&&&&د.  انداختن&&&&&د. 

ک&ن  مس&لمان ها او را در آت&ش انداختن&&د. آرام بگی&ر! تمری&&ن 
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گ&ر ت&&و خ&ودت را س&&اختی، خ&دا  خودت را بس&&از. عزی&ز م&&ن، ا

کن&&د، ولی&&ت کن&&د، ق&&رآن ب&ه ت&و افتخ&&ار می   به تو افتخ&&ار می 

گوی&&د: ی&&ک کند. چرا؟ امام صادق می   هم به تو افتخار می 

ک&&ه م&&ا، نمی دان&&م بگ&&ویم، خج&&الت بکش&&یم،  کاری نکنی&&د 

کنی&&&&م، م&&&&ا خلص&&&&ه آنج&&&&ا ی&&&&ک مق&&&&دار ن&&&&اراحت  ت&&&&وهین 

کش&&&یم بگ&&&وییم ای&&&ن ش&&&یعه م&&&ا  [می ش&&&ویم]، خج&&&الت می 

ک&&&ه، چ&&&را ی&&&ک ش&&&یعه  اس&&&ت. خ&&&ب، ای&&&ن درس&&&ت نک&&&رده 

گوید: من هستم. چرا ی&&ک ش&&یعه را کرده را خدا می   درست 

گ&&ر ک&&ردی. چ&&را ا کردی، م&&ن ب&&ه  گر به او توهین  گوید: ا  می 

کنی، هیچ عبادتت قبول نمی شود؟  به یک شیعه توهین 

گوی&&د: ک&ه می   این شیعه به ولیت وصل است. همین ط&&ور 

گ&&ر امیرالم&&ؤمنین را قب&&ول نداش&&ته باش&&ی، هی&&چ عب&&ادتت  ا
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گوی&&د: ش&&یعه م&&ا را ه&&م  قب&&ول نمی ش&&ود، اه&&ل آتش&&ی، می 

کن&&ی؟ ک&ار ت&&و مش&&کل اس&&ت؛ ام&&ا چ&&ه   قبول نداش&&ته باش&&ی، 

 ح&&رف ب&&ه ام&&ر ب&&زن. ح&&رف را ب&&زن؛ ب&&ه ام&&ر ب&&زن. قربانت&&ان

بروم، توجه داشته باشید. (صلوات)

کنیم. مدیریت خیل&ی  ما می خواستیم از مدیریت صحبت 

ک&&ه ی&&ک مهن&&دس دارد، در کارگاهی   مهم است؛ یعنی یک 

 دس&&&ت او دادن&&&د، م&&&دیریت دارد ی&&&ا مهن&&&دس اس&&&ت؛ بای&&&د

ک&ه ض&&ایعات نداش&&ته باش&&د. آن کارگ&&اه باش&&د   م&&واظب ای&&ن 

که آورده بودن&&د، ی&&ک پ&ول خیل&ی حس&&ابی ب&ه او  آدمی هم 

کارخانه اش ضایعات نداشته باش&د؛ ام&ا خ&ودش که   دادند 

که اصل  نفهمید ض&&ایعات چ&&ه  حال نمی شناسد؛ ضایع بود 

 چیزی هست، آن خودش ض&&ایع اس&&ت. چ&را؟ یعن&&ی ض&ایع
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ک&&ه م&&ا ح&&ال غیبت&&ش را ک&&ار اس&&ت؛ ن&&ه ض&&ایع بی دین&&ی   ای&&ن 

کن&&ی، ک&&ه داری می  ک&&اری را   ک&&رده باش&&یم. ش&&ما بای&&د ای&&ن 

ک&&ار باش&&ی. ک&&ار نباش&&ی، زایی&&ده ای&&ن   خ&&ودت ض&&ایع ای&&ن 

 زایی&&ده، ب&&ه غی&&ر ض&&ایع اس&&ت. ح&&ال م&&دیریت خیل&&ی مه&&م

ک&ه داری، تنظی&&م  است. ب&&بین، الن ش&&ما بای&&د دس&تگاهی 

ک&&ه ک&&ه داری، تنظی&&م باش&&د. ح&&ال   باش&&د. ای&&ن دس&&تگاهی 

ک&&&ه پ&&&ای ای&&&ن کس&&&ی ه&&&م   ای&&&ن دس&&&تگاه تنظی&&&م ش&&&د، آن 

ک&&ه الن پ&&ای ای&&ن کن&&ی. ای&&ن   دس&&تگاه هس&&ت، ت&&أمینش 

 دس&&تگاه اس&&ت، عزی&&ز م&&ن، ای&&ن بن&&ده خ&&دا [قب&&ض] آب&&ش

 مانده است، برقش مانده است، نمی دانم اجاره خانه اش

 مان&&ده اس&&ت؛ ای&&ن هیکل&&ش اینجاس&&ت، خ&&ودش نیس&&ت.

 بعض&&ی ها ه&&م ت&&وی مجلس&&ها می بین&&ی هیکلش&&ان هس&&ت،
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 خودش نیست. دارند ی&&ک ج&&ای دیگ&ر را می بینن&&د. ت&وجه

که اینجا بعضی مجلسها نشس&&ته، خ&&ودش  فرمودید؟ این 

 نیس&&ت؛ آن ه&&م ض&&&ایعات دارد. ای&&ن آق&&ا را بای&&&د ت&&&أمینش

کن&&ی.  کن&&ی. دس&&تگاه، تنظی&&م باش&&د، ای&&ن را ه&&م ت&&أمینش 

ک&ردی، عزی&ز م&&ن، قرب&&انت ب&&روم، که این را ت&&أمینش   حال 

توجه فرمودی؟ آن وقت این دستگاه ضایعات ندارد.

 حال این ضایعات دستگاه، بای&&د م&&دیر ه&&م مت&&دین باش&&د،

ک&&ه در ای&&ن  ع&&دالت ه&&م داش&&ته باش&&د؛ یعن&&ی آن م&&دیری 

کند این دستگاه ها، مثل ناموسش  کارگاه هست، حساب 

 می ماند. چطور به ناموسش توجه دارد، از چنگ و دندان

کن&&د، ای&&ن دس&&تگاه ها را م&&دیر بای&&د  می خواه&&د او را حف&&ظ 

 [همین ط&&ور] م&&دیریت [کن&&د]. اص&&ل  م&&دیریت یعن&&ی چ&&ه؟
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 خ&&ب، م&&دیران بگویی&&د؟ م&&دیریت یعن&&ی؛ ن&&ه اینک&&ه م&&دیر

کارگ&&&اه م&&&دیریت  بگوی&&&د م&&&ن م&&&دیر هس&&&تم، بای&&&د در ای&&&ن 

 داشته باشد؛ مواظب باشد ضایعات به هم نزند. من ی&&ک

کارگ&&اهی ب&&ود، ی&&ک وق&&ت  وقت یک ج&&ایی می رفت&&م، ی&&ک 

گیری&&م، مس&ئول آن گفتم م&&ا وق&&تی مهن&&دس می  کردم   فکر 

 کارگ&&اه هس&&&تیم. چ&&&را؟ ش&&ما ب&&ا ای&&ن م&&دیر داری ص&&&حبت

گ&ویم: ک&ه. م&ن روای&&ت می  کن&&ی، ای&&ن م&دیر ح&ق ن&دارد   می 

ک&&رد. ام&&ام ص&&ادق آم&&د ک&&ار می  کارمن&&د ب&&ود،  کسی ب&&ود   یک 

 برود، این ایستاد حرف بزند، [امام فرم&&ود:] چ&&را ایس&&تادی

گف&&ت: ک&&ارت را بک&&ن. ب&&بین، حض&&رت ب&&ه او   ح&&رف بزن&&ی؟ 

ک&&اری  ک&&ارت را بک&&ن. ت&&و اینج&&ا ی&&ک م&&دیریت داری، ی&&ک 

 داری، ب&&ا م&&ن ه&&م ح&&رف ب&&زن؛ یعن&&ی ی&&ک م&&دیر م&&واظب
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ک&&&ار بکن&&&د، هش&&&ت ک&&&ه هش&&&ت س&&&اعت بای&&&د   باش&&&د. م&&&دیر 

 ساعت باید مواظب این دس&&تگاه ها باش&&د، ن&&ه اینک&&ه ب&&رود

 حرف چیز بزن&&د؛ او مس&&ئول دستگاه هاس&&ت. م&&ن عقی&&ده ام

گر یک چیزی به هم بزند، شما  این است این دستگاه ها ا

کارگ&&اهی،  مشغول الذمه هستی. چرا؟ شما الن ت&&وی ای&&ن 

 شما مگر مدیر نیستی؟ باید م&&دیریت چ&&ه چی&زی را داش&ته

 باش&&ی؟ بای&&د م&&دیریت دس&&تگاه ها را داش&&ته باش&&ی، بای&&د ب&&ر

گردها م&&&دیریت داش&&&ته باش&&&ی. ی&&&ک حرف&&&ی ب&&&ا ای&&&ن  ش&&&ا

گوی&&&&د: گردها ب&&&&زن، لیش&&&&ان بگی&&&&ر. چ&&&&را پیغم&&&&بر می   ش&&&&ا

گ&&ر م&&ا ی&&ک ک&&ل نیس&&ت؟ ا کنید؟ مگر پیغمبر عق&&ل   مشورت 

ک&&ه  ذره اینج&&ا را فک&&ر نکنی&&م، ناقص&&یت دارد ب&&رای پیغم&&بر 

ک&&ن اس&&ت؛ ک&&ه پیغم&&بر عق&&ل  کن&&د؛ چ&&ون   دارد مش&&ورت می 

١٥ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که عقل در تمام خلقت است، باید از دریچ&&ه ولی&&ت  آنچه 

ک&&ه  و نبوت به مردم برسد. تمام این مردم مثل این است 

ک&&&ل خلق&&&ت  مرده ان&&&د؛ بای&&&د از دریچ&&&ه نب&&&وت، ولی&&&ت ب&&&ه 

کن&&&د؟ می خواه&&&د، اولی اش ای&&&ن  برس&&&د. چ&&&را مش&&&ورت می 

ک&&ن. دوم&&ش می خواه&&د ک&&ه ب&&ه م&&ا بگوی&&د: مش&&ورت   اس&&ت 

گرف&&&&ت. م&&&&ردم را ل بگیری&&&&د،  بگوی&&&&د: ش&&&&یعه ها را بای&&&&د ل 

 کارگرها را ل بگیر. با ای&&ن ح&رف ب&&زن، خوش&&حال می ش&ود.

گوی&&&&&د: مهن&&&&&دس ب&&&&&ا م&&&&&ن ح&&&&&رف زد.  وق&&&&&تی می رود می 

کن&&د. ک&&ن ب&&ه اینج&&ا علق&&ه پی&&دا  ک&&ن. ت&&وجه   خوش&&حالش 

ک&&ارگر چ&&ه امی&&دی دارد؟ ص&&بح بش&&ود  امید، امید. بابا، این 

 بگوید نیا، باید بیرون برود. چه امیدی دارد؟ مدیر، م&&دیر

کن. عامل! به او امید بده، امیدش را تأمین 

١٦ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کارگ&&اه  بای&&د م&&دیر ع&&دالت داش&&ته باش&&د، ع&&دالت را در ای&&ن 

کند؛ آنوقت ببیند ضایعات دارد ی&&ا ن&&دارد؟ ض&&ایعات  پیاده 

ک&&ارگر  که به هم می زند، آن مدیر خیلی ت&&وجه ن&&دارد. ای&&ن 

کارگر  باید دلش خوش باشد. حال یک وقت می بینی یک 

ک&&ه می آی&&د ب&&ا او خ&&وش اخلقی  دل&&ش خ&&وش اس&&ت، ص&&بح 

ک&&&ن. باب&&&ا مهندس&&&ی ات را،  ک&&&ن، ب&&&ا او ح&&&رف ب&&&زن، چی&&&ز 

 م&&&دیریتت را، س&&&وادت را، هم&&&ه را زمی&&&ن بگ&&&ذار؛ ع&&&دالت

ک&&ردن  [داشته باش] ای&&ن دل&&ش خ&&وش بش&&ود. دل خ&&وش 

ک&&ه ی&&ک چی&&زی همیش&&ه ب&&ه یک&&ی ب&&دهی. آن  ای&&ن نیس&&ت 

 چن&&د وقته&&ا، ی&&ک نف&&ر، ی&&ک دوس&&تی م&ا داش&&تیم از زاه&دان

ک&ه ک&ردم دی&&دم   آمد. م&ا دی&&دیم ی&&ک نف&&ر را آورد. م&&ن نگ&&اه 

 خب، آخر، آدم اشخاص را یک مقدار می شناس&&د، ح&&ال م&&ا

١٧ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ&&&&وییم م&&&&ا قیافه ش&&&&ناس هس&&&&تیم، دک&&&&ان دس&&&&تگاه  نمی 

که این انگار خلص&&ه ی&&ک چی&&زی کنیم، من دیدم   درست 

ک&&&ردم از انف&&&اق، ک&&&ردم، ص&&&حبت   هس&&&ت. م&&&ن ص&&&حبت 

ک&&ه ت&&و گفتم: آقایان، انفاق این نیست   آن وقت یک وقت 

 ی&&&ک چی&&&زی ب&&&ه آن ق&&&وم و خ&&&ویش ب&&&دهی، ی&&&ک وق&&&ت

 می بین&&ی ش&ما ی&&ک شخص&&یت معظم&&ی هس&&تی، بای&&د آنج&&ا

 ب&&&&روی. یک&&&&ی دو دفع&&&&ه ب&&&&روی. ای&&&&ن بگوی&&&&د: دایی ام او

 هست، قوم و خویش فلنی هست، به واسطه او دخترش

کند، یک اعتب&&اری ب&&ه ه&م  را شوهر بدهد، پسرش را داماد 

ک&ه ی&&ک چی&زی دادی، ای&ن نیس&&ت. ی&&ک  بزند. تو به ای&&ن 

 وقت می بینی باید م&&دیریت داش&&ته باش&&ی، م&&دیریت هم&&ه

کارگاه است، ت&&و بای&&د آنج&&ا  جا باید پخش بشود. اصل  دنیا 

١٨ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بروی. آرام بگیر. حال م&&ن عمله ام. م&&ن عمله ام، س&&فورم،

 خارکش هس&&تم، ای&&ن مرب&&وط ب&&ه شخص&&یت ت&و نیس&&ت. ت&&و

 تازه پیش خدا شخصیت به هم می زنی، پیش مردم ه&&م

گوی&&د: ب&&بین، ای&&ن ب&&ا ای&&ن  [شخصیت] به ه&م می زن&&ی. می 

 اس&&ت. ی&&ک وق&&ت می بین&&ی ش&&ما بای&&د ب&&روی. هی&&چ چی&&ز،

کج&&ا گفته ب&&ود، از   ایشان وقتی رفته بود، به آن دوست ما 

گفت. ما فهمی&&دیم یک&&ی از  این می داند؟ تمام افکار من را 

 وزرا بوده است؛ از وزرای مه&&م ای&&ران. آم&&د اینج&&ا. م&&ن چ&&ه

 می دان&&&&م؟ اینج&&&&ا می آوردن&&&&د. اینق&&&&در ای&&&&ن ح&&&&رف ب&&&&ه او

که نگو. (صلوات) چسبیده بود 

 پ&&س م&&دیریت بای&&د اول ع&&دالت داش&&ته باش&&د، بع&&د تک&&بر

 نداشته باشد، بعد عدالتش، عدالت فرس&&ا باش&د؛ ع&&دالت را

١٩ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن&&د؛ کارگره&&ا پی&&اده  کند، عدالت را توی   توی مردم پیاده 

 وال، هم خدا او را می خواهد هم اینه&&ا. ای&&ن ه&م م&&واظب

 باش&&&د، دس&&&تگاه ها را مانن&&&د ناموس&&&ش بمان&&&د، خ&&&ودش را

 مس&&&ئول بدان&&&د. اص&&&ل  ع&&&دالت؛ یعن&&&ی خ&&&ودت را مس&&&ئول

 بدانی؛ مسئول آن فرزندت بدانی، مس&&ئول دخ&&تر خ&&انمت

 ب&&دانی، مس&&ئول عی&&الت ب&&دانی، مس&&ئول ب&&دانی. مس&&ئول

گر یک ج&&ایش دارد خ&&راب می ش&&ود،  این خانه ات بدانی. ا

گ&ر ی&&ک ذره ترکی&&د، ی&&ک وق&&ت ک&ن. ی&&ک ل&وله ا  برو درس&&ت 

کند. مسئول یعن&&ی چ&&ه؟  می بینی یک زیر زمین را چیز می 

ک&&رده؛ آن وق&&ت آن مس&&ئولیت، خواس&&ت  خ&&دا ت&&و را مس&&ئول 

 خداس&&ت، خواس&&ت ولی&&ت اس&&ت، خواس&&ت توحی&&د اس&&ت،

خواست قرآن است.

٢٠ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 حال ما خودمان، منظورم سر خودمان اس&&ت؛ م&&ا ه&&م بای&&د

 ضایعات نداشته باشیم. عزیز من، خ&&دای تب&&ارک و تع&&الی

گوی&&د: «اش&رف مخلوق&ات». ای&&ن کن&&د، می   به تو افتخار می 

گوی&&&د «اش&&&رف مخلوق&&&ات» ی&&&ا ن&&&ه؟ دوب&&&اره چ&&&ه  ی&&&ک، می 

گوی&&&&د؟ «احس&&&&ن الخ&&&&القین». مگ&&&&ر خ&&&دا ب&&&&ه خ&&&ودش  می 

گوی&&&د احس&&&ن؟ جس&&&ارت بکن&&&م؟ چ&&&ه چی&&&زی درس&&&ت  می 

کوزه شکسته درست کرده؟ یک   کرده؟ یک آفتابه درست 

گوی&&&د: «احس&&&ن الخ&&&القین» ی&&&ک چی&&&زی  ک&&&رده؟ خ&&&دا می 

که در تمام خلقت وجود ندارد. تو آن هستی، عزیز  هستی 

کن&&د. خ&&دا ی&&ک چی&&ز نجس&&ی را  من، خدا به تو مباه&&ات می 

کن&&د. اش&&تباه م&&ال کن&&د، ی&&ک چی&&ز اش&&تباه نمی   خل&&ق نمی 

ک&&ه از کنند؛ چون   خلق است؛ تا حتی ائمه هم اشتباه نمی 

٢١ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

نور خدا هستند، وصل به خدا هستند.

گ&&ویم؟ خ&&دا کن من چه می   عزیز من، قربانت بروم، توجه 

 گفت&&ه: «احس&&ن الخ&&القین»؛ احس&&ن ب&&ه اینک&&ه ای&&ن را خل&&ق

 کرد، این را به وجود آورده، ت&&و را [ب&&ه وج&&ود آورده]. خ&&ب،

کرده؟ یک عدسی به ای&&ن چش&&م کار  کی؟ حال چه   حال تا 

ک&&امپیوتر جه&&انی، ی&&ک جه&&انی را می بین&&ی. ی&&ک  ت&&و داده، 

ک&&ه ک&&ره، رگ دارد. مگ&&ر رگ&&ی   مغزی به تو داده مطابق دور 

ک&&ره اس&&ت، ت&&وی ای&&ن مغ&&ز توس&&ت، خ&&دا بای&&د  مط&&ابق دور 

کش&&&ی می خ&&&واهی  بگوی&&&د: «احس&&&ن الخ&&&القین». ی&&&ک لوله 

کن&&&د. ی&&&ا ای&&&ن ق&&وه  بکن&&&ی، ب&&&بین، چن&&&د ج&&&ایش عی&&&ب می 

ک&&ه ب&&ه ت&&و داده، ک&&ه ب&&ه ت&&و داده، ی&&ا ای&&ن عض&&له ها   لمس&&ه 

 ب&&&بین چط&&&وری می ش&&&ود، اینج&&&وری می ش&&&ود، اینج&&&وری

٢٢ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن&&&&د آن دوم&&&&ی را، ب&&&&رای مع&&&&اویه  می ش&&&&ود. خ&&&&دا لعن&&&&ت 

 نوشت: معاویه، وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان

کردم. پس عضله حیات  فشار آوردم، عضله هایش را خرد 

گف&&ت یعن&&ی حی&&ات زه&&را را از بی&&ن  بش&&ر اس&&ت. ب&&ه مع&&اویه 

 ب&&ردم. پ&&س عض&&له اینه&&ا م&&ا دس&&ت م&&ا اینج&&وری می ش&&ود،

ک&ار ک&رده؟ خ&دا چ&ه   اینها حیات ما اس&&ت. ب&&بین، خ&دا چ&ه 

که این موهای ما این همه آب می خوری، ب&&ه  کرده است 

کن&&د، آب در  توسط اینها چشمه است، به بی&&رون جوش&&ش 

گ&&&ر  دل&&&ت تص&&&فیه ش&&&ود، آب در وج&&&ودت تص&&&فیه ش&&&ود. ا

ک&رده،  تصفیه نشود، بو برمی دارد. خ&دا ای&&ن موه&ا را خل&ق 

 از موهای بدنت بال بزند. حال آمدیم توی دل شما. البته

 آق&&ای دک&&تر تش&&ریف دارن&&د، [ش&&ما] دانش&&مندید، هم&&ه ش&&ما

٢٣ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&رده اس&&ت؟ ک&ار  کن، ببین، دل را چ&ه   دانشمندید، توجه 

ک&&&رده، فرس&&&تنده تم&&&ام ای&&&ن  ی&&&ک قل&&&بی ب&&&رای ت&&&و درس&&&ت 

گذاش&&ته، ای&&ن، اینج&وری بکن&&د، کب&&د   هیکلت اس&ت. ی&&ک 

کب&&دش عی&&ب گوی&&د:   ب&&اد بزن&&د ای&&ن قل&&ب س&&الم باش&&د. می 

کب&&د، ب&&اد می زن&&د؛ ای&&ن ج&&وری  ک&&رده اس&&ت. می دانی&&د ای&&ن 

کرده است؟ کار  می شود قلب سالم باشد. خدا چه 

 باز هر چه بخوری، آبش یک طرف می رود، دانه اش ی&&ک

 طرف می رود، این ضایعاتش یک طرف می رود. خ&&دا چ&&ه

ک&رده اس&&ت؟ فک&&ر بش&ر چیس&&ت؟ حرک&&ت ت&&و چ&ه چی&&زی  کار 

گ&&ر حرک&&ت نداش&&ته باش&&ی، ی&&ک بول&&دوزر بای&&د  هس&&ت؟ ت&&و ا

 بیای&&د م&&ن را ب&&ردارد، ای&&ن ط&&رف و آن ط&&رف ب&&برد. چن&&د ت&&ا

 بول&&دوزر بیای&&&د ت&&وی اینج&&ا؟ خ&&ب، حرک&&ت داری. حرک&&ت

٢٤ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن&&ی، ن&&ه ب&&ه ام&&ر  یعن&&ی چ&&ه؟ ت&&و بای&&د ب&&ه ام&&ر خ&&دا حرک&&ت 

کسی. بابا، بیایی&&د م&&ا جم&&اد ش&&ویم.  شیطان، نه به امر هر 

ک&&ه نش&&دیم، بیایی&&د جم&&اد کم&&ال  گف&&تیم،  ک&&ه ه&&ر چ&&ه   م&&ا 

کنن&&د. مگ&&ر کوه ها به ام&&ر خ&&دا حرک&&ت می   شویم. تمام این 

ک&ه  آنجا نبود آنج&&ا زمی&&ن زلزل&ه ش&د؟ آنج&ا ی&&ک ج&ایی ب&ود 

کردند، نص&&ف کوه ها حرکت  گفت:  کردند.   خیلی فساد می 

ک&&رد. کردن&&د. بفرم&&ا! حرک&&ت   آبادی را آوردند اینج&&وری زی&&ر 

کن، اینها ت&&وی جهن&&م برون&&د. ب&&ه  گفت: برو یک سایه بان 

گویم. کوه [گفت] این را من می 

ک&رده، ک&ه اینج&وری ت&و را خل&ق   حال قربانت بگ&&ردم، ح&ال 

گف&&ت:  گردن خدا نینداز. یکی از این آقایان آم&ده ب&&ود، می 

 «الس&&عید ف&&ی بط&&ن ام&&ه، الش&&قی ف&&ی بط&&ن ام&&ه» [گف&&ت:]

٢٥ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت&&م: ای&&ن خ&&دا گوی&&د.   نمی دانم این روایت اینجوری می 

ک&&ه] می آی&&د، کند. ش&&قی وق&&تی [اس&&ت   اصل  شقی خلق نمی 

گرن&&ه خ&&دا  ب&&ه اص&&طلح، او ض&&ایعاتش ب&&ه وج&&ود بیایی&&د؛ ا

گفت&&م: ب&&بین، از اب&&ن ملج&&م کن&&د. بع&&د ه&م   شقی خلق نمی 

کش&&ت،  ب&&دتر نیس&&ت و نب&&ود. چ&&را؟ وق&&تی امیرالم&&ؤمنین را 

 گفت: ارکان خدا را به هم زد. ابن ملج&&م تم&ام ارک&ان خ&دا

گوی&&&د،  را در ظ&&&اهر ب&&&ه ه&&&م زد. ح&&&ال آم&&&ده ی&&&ک ش&&&عر می 

گوی&&د: م&&ن گوید: تو قاتل من هستی. می   امیرالمؤمنین می 

ک&&اری نک&&ردی. عزی&&ز م&&ن، هن&&وز  را بکش. [می فرماید:] ت&&و 

گ&&ویی:  ض&&&ایعات ای&&ن افش&&اء نش&&ده اس&&&ت. چ&&ه داری می 

ک&&ه داری&&د  «[ش&&قی] ف&&ی بط&&ن ام&&ه»؟ ای&&ن حرفه&&ا چیس&&ت 

گوی&&د.  می زنید؟ تو نفهمیدی ای&&ن آی&&ه چ&ه چی&&زی دارد می 

٢٦ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویم: خدایا، تو من گر اینجور است من به خدا می   خب، ا

ک&&&ردی. اص&&&ل  م&&&ا ب&&&ا خ&&&دا ه&&&م ح&&&رف  را اینج&&&وری خل&&&ق 

 می زنیم. من اینجوری [هستم]، م&&ن همی&&ن هس&&تم؛ ای&&ن

گ&&ویم؟ ت&&و بای&&د ت&&وجه ب&&ه  نیس&&ت. باب&&ا، ب&&بین، م&&ن چ&&ه می 

ک&ه  ض&&ایعات داش&&ته باش&&ی، ض&&ایعات نداش&&ته باش&&ی. خ&&دا 

ک&ه آدم ب&ود، ی&&ک ض&&ایعات  این حرفه&ا را ن&&دارد. باب&ای ت&و 

ک&&رد. ی&&ک گری&&ه   داش&&ت، او را آنج&&ا ان&&داخت، سیص&&د س&&ال 

ضایعات داشت.

 ض&ایعات؛ یعن&&ی از عل&ی ج&دا ش&دن، ض&&ایعات؛ یعن&&ی از ام&ر

ک&ه  جدا شدن. مرت&ب، مق&&دس می ش&وی. ای&ن مقدس&&ی ها 

 ب&&&ه درد نمی خ&&&ورد، ض&&&ایعات نداش&&&ته ب&&&اش. خ&&&دا هی&&&چ

کس&&ی ن&&دارد. مگ&&ر ای&&ن ی&&ونس نب&&ود،  رودربایس&&تی از هی&&چ 

٢٧ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ی&&&ک ض&&&ایعات داش&&&ت، او را ت&&&وی ده&&&ن م&&&اهی ان&&&داخت.

گوی&&&د: در گف&&&ت: «ی&&&ا ل ال&&&ه ال أن&&&ت» خ&&&ودش می   اینق&&&در 

گ&&&ر ض&&&ایعات گرفت&&&ه ب&&&ود، فری&&&اد می زد. ت&&&و ا  ت&&&اریکی ق&&&رار 

 داش&&ته باش&&ی، ت&&وی ت&&اریکی می اف&&تی. پیغم&&برش را ت&&وی

 ت&&&&اریکی ان&&&&داخت. ض&&&&ایعات می آی&&&&د ش&&&&ما را اینج&&&&وری

گ&ر ت&و ض&&ایعات کند. ت&و نبای&&د ض&&ایعات داش&ته باش&&ی. ا  می 

گر ضایعات نداش&&ته  نداشتی، اشرف مخلوقات می شوی. ا

کن&&د، پیغم&&بر ب&&ه ت&&و افتخ&&ار  باش&&ی، خ&&دا ب&&ه ت&&و افتخ&&ار می 

کنی&د ض&&ایعات کن&&د. ت&وجه  کند، قرآن به تو افتخ&&ار می   می 

 نداشته باشید. ضایعات بداخلقی اس&&ت، ض&&ایعات، غ&ش

 در مع&&&امله اس&&&ت، ی&&&ک دروغ ض&&&ایعات اس&&&ت، بدچش&&&می

 ض&&ایعات اس&&ت، ب&&دگمانی ض&&ایعات اس&&ت. ض&&ایعات ای&&ن

٢٨ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&ه پ&&ول را بیش&&تر بخ&&واهی، حس&&اب س&&ال نداش&&ته  اس&&ت 

ک&ه ام&ر را  باشی؛ ای&&ن ض&&ایعات اس&&ت. ض&&ایعات ای&&ن اس&ت 

گ&&ر ت&&و ض&&ایعات نداش&&ته باش&&ی،  به جا نیاوری. عزی&&ز م&&ن، ا

کس&&&ی ض&&&ایعات  ب&&&بین، خیل&&&ی ح&&&رف قش&&&نگ اس&&&ت، ت&&&ا 

ک&ه گ&ر ای&&ن هیکل&&ی  کن&&د. ا  نداشته باشد، خدا جرم&&ش نمی 

ک&&رده، آن وق&&&ت ض&&&ایعات م&&ال چ&&ه  خ&&دا اینج&&&وری خل&&ق 

 چیزی هست؟ مال توی دنیاست. تو تا ض&&ایعات ن&&داری،

گر ضایعات نداشته باشی، وصل به  وصل به ماورایی. تو ا

گر تو ضایعات نداشته باش&&ی،  «احسن الخالقین» هستی. ا

 «اش&&رف مخلوق&&اتی». چ&&را اینج&&وری می ش&&وی؟ ای&&ن ق&&در

گر ض&&ایعات ش&&د و ت&&وبه نکن&&ی، «ب&ل که ا  ضایعات بد است 

گفته: «اشرف مخلوقات»،  هم اضل» می شوی. خدا آنجا 

٢٩ضایعات
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گوی&&د: «ب&ل ه&م اض&ل»  «احسن الخ&القین»، اینج&ا ه&م می 

گوی&&د «ب&&ل ه&&م اض&&ل»؟ اض&&ل،  برای چه می ش&&ود؟ چ&&را می 

گی&&رد؛ یعن&&ی گی&&رد؛ ت&&ا ح&&تی حیوان&&ات را ه&&م می   هم&ه را می 

گ&ر الن ب&&ه م&&ن بگوین&&د  آدم از حیوان پست تر می شود؛ اما ا

ک&&ه نگ&&و؛ می خ&&واهم  ک&&ه الغ هس&&تی؛ اینق&&در ب&&دم می آی&&د 

 چه&&ار ت&&ا ب&&د ه&&م ب&&ه او بگ&&ویم. ام&&ا ب&&از ه&&م م&&ن را اح&&ترام

گفته: الغ. خب، خر بلعم هم الغ است. من وال،  کرده، 

گ&&ویم: خ&&دایا، م&&ن  ی&&ک وق&&ت حس&&رت ب&&ه او می ب&&رم. می 

که به سگ بگ&&ویم آدم  بلعم نمی شوم، نمی خواهم بشوم 

 ش&&و، ب&&ه او ه&&م بگ&&ویم آدم ش&&و؛ ام&&ا م&&ن الغ بش&&وم؛ ام&&ر را

کن&&م. آن الغ، وال، آدم اس&&ت؛ ای&&ن آدم نیس&&ت.  اط&&اعت 

کند. امر را اطاعت می 

٣٠ضایعات
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گوی&&د: «ب&&ل ه&&م اض&&ل» ب&&بین، م&&ن دارم چ&&ه گ&&ر خ&&دا می   ا

گ&&&ویم؟ از «اض&&&ل» آدم ب&&&دتر می ش&&&ود؛ همی&&&ن اش&&&رف  می 

 مخلوقات، م&&ال ض&&ایعاتش اس&&ت. ض&&ایعات ی&&ک دس&&تگاه

کن&&د؛ که] یک م&&واد خ&&وب می ریزن&&د، ض&&ایع می   [این است 

کن&&م، ک&&ه] ق&&رآن را ض&&ایع می   ام&&ا ض&&ایعات م&&ن [ای&&ن اس&&ت 

کن&&&م. ای&&&ن ص&&&د در ه&&&زار ب&&&دتر اس&&&ت.  ولی&&&ت را ض&&&ایع می 

گ&&ر ض&&ایعات داش&&ته کن&&م، ی&&ک دس&&تگاه ا  دوب&&اره تک&&رار می 

کن&د؛ ام&ا ت&و  باش&&د، ی&ک م&واد خ&وب را ب&رمی دارد ض&&ایع می 

کن&&ی؟ مگ&&ر تم&&ام عبادتهایش&&ان را  چ&&ه چی&&زی را ض&&ایع می 

 ضایع نکردند؟ مگ&&ر مک&&ه رفتنش&&ان را ض&&ایع نکردن&&د؟ مگ&&ر

 نم&&&از شبش&&&ان را ض&&&ایع نکردن&&&د؟ مگ&&&ر انفاقش&&&ان را ض&&&ایع

گریه هایش&&&&&ان را ض&&&&&ایع نکردن&&&&&د؟ مگ&&&&&ر  نکردن&&&&&د؟ مگ&&&&&ر 

٣١ضایعات
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 بیتوته ش&&&ان را ض&&&ایع نکردن&&&د؟ مگ&&&ر اه&&&ل تس&&&نن حاص&&&ل

 عمرش&&&ان را ض&&&ایع نکردن&&&د؟ چ&&&را؟ وق&&&تی ولی&&&ت را قب&&&ول

گ&&ر  نکن&&ی، ض&&ایعات دارد؛ تم&&ام عب&&ادتت ض&&ایعات اس&&ت. ا

 می خواهی&&د ض&&ایعات نداش&&ته باش&&ید، اتص&&الت را از ولی&&ت

ک ر و پ&&ا کر&& گ&&ر اتص&&ال داش&&ته باش&&ی، همیش&&ه   قط&&ع نک&&ن. ا

 هس&&&تی؛ ام&&&ا ت&&&ا از ولی&&&ت قط&&&ع ش&&&دی، ی&&&ک دفع&&&ه خ&&&دا

کافر شدند. گوید: اینها مشرک و  می 

 این حرفها نماز شب است، اینها روزه است. ما از روای&&&ت و

کنی&&م، چ&وب گ&ر تج&&اوز  کنی&&م. ا  حدیث نمی ت&&وانیم تج&&اوز 

 می خ&&وریم. م&&ا بای&&د پی&&امبر باش&&یم، ه&&ر ام&&ری را بگ&&وییم.

گ&&ر ای&&ن ی&&ک حرف&&ی اس&&ت، او گوید مسجد نرو. ا  کسی نمی 

 توجه نکرده است. مسجد ی&&ک ج&&ایی اس&&ت؛ ام&ا مس&&جد،

٣٢ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مسجد باشد. چرا؟ مگر جبرئیل به پیغمبر نازل نشد، مگر

ک&&ن؟ چ&&را مس&&جد را خ&&راب  نگف&&ت مس&&جد ض&&رار را خ&&راب 

کن&&&&د؟ آن مس&&&&جد، کن&&&&د؟ چ&&&&را مس&&&&جد را خ&&&&راب می   می 

 دوییت به وج&&ود می آورد. بغ&&ل ای&&ن مس&&جد پیغم&&بر، ی&&ک

گف&&ت: دارا اینج&&ا بیاین&&د، فق&&را نیاین&&د. از  مس&&جد س&&اختند. 

گ&&ویم: ک&&ن. م&&&ن می  گف&&ت: خراب&&ش   ای&&&ن چیزه&&ا [گف&&ت] 

ک&&ه می خ&&واهی ب&&روی، ب&&رو، ام&&ر را ت&&وی مس&&جد  مس&&جدی 

 ببر؛ غیبت نکن، تهمت نزن، حرف مردم را نزن، م&&واظب

 ب&&اش، ب&&ه درد م&&ردم ب&&رس. جم&&اعت یعن&&ی چ&&ه؟ جم&&اعت

گفت این است. جماعت؛ [یعنی] جمع بش&&وید گر پیغمبر   ا

 زه&&را را بکش&&ید؟! چ&&را ت&&وجه نداری&&د؟ بیایی&&د اینج&&ا جم&&ع

گردن علی بیندازید؟! چرا ح&&رف م&&ن  بشوید، بروید طناب 

٣٣ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی&&د. مگ&&ر نبودن&&د؟  را نمی فهمید؟ ی&&ک ج&&ور دیگ&&رش می 

کردن&&د.  توی مسجد جمع ش&&دند، ی&&ک همچنی&&ن جن&&ایتی 

ک&&ه می خ&&واهی ب&&روی، اه&&ل ولی&&ت  ب&&رو مس&&جد. مس&&جد 

 باش، اهل ص&&داقت ب&&اش، اه&&ل ق&&رآن ب&&اش، اه&&ل توحی&&د

گ&ر ک&ه جم&&ع ش&&وید ا  باش. جم&&اعت ب&&ه ای&&ن معن&&ی [اس&&ت] 

گ&&ر  یک بنده خدا ندارد، وسع ندارد، او را به وسع برسان. ا

 مری&&&&&ض اس&&&&&ت، ب&&&&&رو دی&&&&&دن او. ی&&&&&ک وق&&&&&ت می بین&&&&&ی،

ک&&ه] مریض&&ی فق&&ر دارد. عزی&ز م&&ن،  مریض&&ی اش [ای&&ن اس&&ت 

گفتن&&د ک&ردم. ی&&ک نف&ر ب&ود   وال، بال، اینها را من تجرب&ه 

ک&&پ کرد، آنج&&ا  کپ می   تب لزم دارد. این بنده خدا اینجا 

گفت&&م: باب&&ا ج&&ان، ای&&ن کرد.  کار اشتباه می  کرد، داشت   می 

کرده، این چیزی ندارد. رفتن&&م  آنجا بوده، این آنقدر پیدا 

٣٤ضایعات
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کردن&&&د، همه اش تم&&&ام ش&&&د. مس&&&جد  دنب&&&الش، درس&&&تش 

گف&&ت: مس&&جد نروی&&د! ای&&ن اس&&ت. چ&&را  یعن&&ی ای&&ن. فلن&&ی 

کنی&&د؟ ج&&واب م&&ن را بدهی&&د. مس&&جد نب&&ود؛  گف&&ت خ&&راب 

 فس&&اد ب&&ود. عزی&&ز م&&ن، ب&&ا ام&&ر ب&&رو مس&&جد، ام&&ر را ب&&بر، ام&ر را

گر عدالت نداش&&ته باش&&د، گوید: آن آقا ا  بیاور. چرا به تو می 

 پش&&ت س&&رش نمی ت&&وانی نم&&از بخ&&وانی؟ یعن&&ی ره&&بر ای&&ن

گ&&ر ع&&دالت نداش&&ته باش&&د، ب&&ه  مس&&جد، الن ای&&ن آقاس&&ت. ا

 غیر رهبر عالیقدر جهان تمام خلق&&ت؛ [یعن&&ی] عل&&ی، ح&&رف

 می زن&&د. او بای&&د ع&&دالت داش&&ته باش&&د. ت&&وجه فرمودی&&د م&&ن

گویم؟ (صلوات) چه می 

کن&&ی. اتفاق&&ا  ی&&ک  ض&&ایعات [یعن&&ی] نبای&&د مرت&&ب آنج&&ا چی&&ز 

ک&&&ه ت&&&وی کس&&&ی  گوی&&&د:   روای&&&ت داری&&&م، م&&&ن ش&&&نیدم، می 

٣٥ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مسجد حرف دنیا بزند، ی&&ک م&&اری را خ&&دا در جهن&&م خل&&ق

ک&&ه ت&&وی مس&&جد ح&&رف کس&&ی ق&&رار داده   ک&&رده، رزق&&ش را 

 بزن&&&د. وال، ب&&&ال، م&&&ا زم&&&انی ی&&&ک مق&&&دار ج&&&وان ب&&&ودیم،

کن&&&د، اینج&&&ا  می توانس&&&تیم، م&&&ن الن خ&&&ب، پ&&&ایم درد می 

 دیگر افتاده شده ام، هفتاد و هف&&ت، هش&&ت س&&المان اس&&ت

کردی&&&م، او بی&&&رون ک&&&ار داش&&&تیم، اش&&&اره می  گ&&&ر   دیگ&&&ر، م&&&ا ا

کوچه حرف می زدی&&م، او ه&م همین ط&&ور ب&ود.  بیاید، توی 

کردی&&م. تم&&ام وجودم&&ان  اص&&ل  م&&ا ت&&وی مس&&جد تکل&&م نمی 

ک&&ه ی&&ک چی&&ز ی&&اد بگیری&&م. ح&&ال چ&&ه خ&&بر اس&&ت؟  ای&&ن ب&&ود 

 دیگ&&ر چط&&وری ش&&ده اس&&ت؟ عزی&&ز م&&ن، ت&&و آنج&&ا رف&&تی، ت&&و

 ده&&&ان غاش&&&یه ج&&&ایت هس&&&ت. م&&&ن ت&&&وی ده&&&ان غاش&&&یه

کن&&م، ی&&ک ک&ه نیس&&ت. م&&ن دوب&&اره تک&&رار می   نرفتم، جایم 

٣٦ضایعات
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 نف&&ر، دو نف&&ر، ی&&ک حرفه&&ایی زدن&&د، م&&ن می خ&&واهم ت&&وجه

کنی. (صلوات) کنند این نیست. باید امر را اطاعت 

 پس بنا شد عزیزان من، ما ضایعات نداش&&ته باش&&یم. الن

کنی&&د. ای&&ن آق&ایی  ماه مب&&ارک رمض&&ان اس&&ت، خیل&&ی ت&&وجه 

گ&&ر روزه بگی&&رد، ن&&ه پس&&ندیده  ک&&ه نمی توان&&د روزه بگی&&رد، ا

گ&&ر ش&&ما روزه  ولیت است، نه خدا، دل&&ش خواس&&ته اس&&ت. ا

 بگی&&&ری، بع&&&د از م&&&اه رمض&&&ان ب&&&دانی مری&&&ض می ش&&&وی،

 روزه ات ص&&&&حیح نیس&&&&ت. الن بعض&&&&ی ها افطاری ه&&&&ایی

 می دهن&&د. آره، دی&&دم. ی&&ک وق&&ت می بین&&ی ج&&ایی ب&&ودم،

ک&&رد.  یک نفر یک افطاری داد. آمد در دکان، ما را دع&&وت 

 م&&&&ا دی&&&&دم هن&&&&وز زردی آفت&&&&اب اس&&&&ت، ی&&&&ک ع&&&&ده دارن&&&&د

کرده ب&&ود. او ه&&م  می خورند. تقریبا  چهار صد نفر را دعوت 

٣٧ضایعات
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کن&&د، او ه&م ب&ا او. آن موق&ع نمی دان&&م ای&ن  با او شوخی می 

 ی&&&ک خصوص&&&یت ب&&&ه ج&&&ا آورده ب&&&ود، یک&&&ی دو ت&&&ا از ای&&&ن

ک&&&رده ب&&&ود. ب&&&و کب&&&اب درس&&&ت   منقل ه&&&ا آورده ب&&&ود، آنج&&&ا 

 می رف&&ت و ی&&ک ع&&ده ای ه&&م در خ&&انه بودن&&د. ب&&رو، ب&&رو و

 اینها، [همدیگر را] ه&&ل می دادن&&د. ای&&ن وق&&تی م&&ا را دع&وت

 ک&&&&رد، آنج&&&&ا آم&&&&د، ش&&&&ما او را نمی شناس&&&&ید، یک&&&&ی از ای&&&&ن

 رنجبره&&ا ب&&ود، رنجبره&&ا خیل&&ی هس&&تند، غیب&&ت نمی ش&&ود،

گ&&ر خ&&دا و ام&&ام گفت&&م: وال، ا  گف&&ت: فلن&&ی، چط&&ور [ب&&ود]؟ 

 زم&&ان از س&&ر ت&&و بگ&&ذرد خیل&&ی خ&&وب اس&&ت. آق&&ا، ی&&ک دفع&&ه

گویم. من این کردم، حال نمی  کار را  کرد. من این   انفجار 

ک&&ردی؟ ک&&ار  گفت&&م: خ&&ودت نمی فهم&&ی چ&&ه  ک&&ردم.   ک&&ار را 

گف&&&ت م&&&ن را کس&&ی ب&&&ه ت&&و   گفت&&&م: فلن، فلن ش&&ده، چ&&&ه 

٣٨ضایعات
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ک&ه] ت&&و کنی؟ ای&&ن اولی اش. دومی اش [ای&&ن اس&&ت   دعوت 

کب&&اب رف&&ت، که ب&&وی  کردی. تا زمانی  کباب درست   بوی 

ک&ه م&&ن را دع&وت  تو مسئول هستی. سومی اش این اس&&ت 

کن&&&&&ی؟  ک&&&&&ردی، ای&&&&&ن بیچاره ه&&&&&ا را ه&&&&&ل می دادی چ&&&&&ه 

گ&ر می خ&&واهی نباش&&د، ت&و الن ک&&ه ا  چهارمی اش این اس&&ت 

ک&&ردی؟ اینه&&ا را بی&&اور، پن&&ج ج  کردی، چق&&در خ&&ر کار را   این 

گوش&ت ه&م کیلو برنج، ی&&ک دان&ه روغ&&ن، ی&ک   کیلو، چهار 

 بغلش بگ&&ذار؛ ب&&ده در خانه ه&ای م&&ردم. ای&&ن چ&&ه جنج&&الی

 است درآوردی؟ این رفت و یک س&&ال ب&&ا م&&ن خ&&وب نب&&ود.

گفت: حاج حسین، کج آمد.  گردن   سر یک سال دیدیم با 

گف&&تیم: گفت: ما ب&&ا برادرم&&ان آم&&دیم دور ه&&م،   گفتم: بله، 

 س&&الهای س&&ال م&&ا بای&&د بروی&&م از ای&&ن ح&&اج حس&&ین چی&&ز ی&&اد

٣٩ضایعات
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گ&&وییم ای&&ن  بگیری&&م، آس&&تانه اش را ه&&م ببوس&&یم. ح&&ال می 

گفته است. درست 

گ&ر] ب&دانی ای&ن  حال افطاری می خ&واهی ی&&ک ج&ا ب&&روی، [ا

گفته ب&&رو، گر] مجبوری، خانم به تو   حساب سال ندارد، [ا

گر نروی خلصه اینجوری می شود و حال ت&&و ه&&م مح&&ض  ا

ک&&ه رف&&تی، بی&&رون افط&&ار  خانم می روی! چاره نداری. حال 

کن&&ی، شص&&ت ت&&ا روزه گ&&ر ب&&روی ب&&ا آن م&&ال افط&&ار   بک&&ن. ا

 گردنت می آید. اول  تجسس حرام است؛ تجس&&س نکنی&&د.

 ت&&ا می توانی&&د در مقاب&&ل ق&&وم و خویش&&تان تجس&&س نکنی&&د.

ک&&رد، ت&&ا رف&&ت ح&&رف بزن&&د، گ&&ر خ&&انم ش&&ما ه&&م تجس&&س   ا

کن&&ی، خ&&ودت را گر تجسس   [بگو:] خانم، تجسس نکن. ا

ک&ه کن&&ی. پ&&س بن&&ا ش&&د [ب&ابت] روزه بای&&د ب&&دانی   گرفت&&ار می 

٤٠ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بخواهی بگیری، برای ت&و ض&رر نداش&ته باش&&د. ای&&ن ب&&از ب&ه

گ&ر م&&ن حس&&اب س&&ال ن&&دارم ی&&ا  غیر ماه رمضان است. شما ا

ک&&ه ب&&ه ه&&م ور کاره&&ایم را دی&&دی  کن&&م،   غ&&ش مع&&امله می 

که الن گر خانه ما بیایی، باید   است، مالم حلل نیست، ا

ک&&ه نی&&ا، ح&&ال مجب&&وری، ی&&ک کن&&ی، ت&&ا می ت&&وانی   حس&&اب 

 وقت می بینی به زن&&دگی ات لطم&&ه می خ&&ورد، ب&&ه عق&&وبتت

 لطمه می خورد، به ولیتت لطمه می خ&&ورد. ی&&ک جاه&&ایی

ک&&&ه از س&&&لمان  آدم بای&&&د ب&&&رود. ش&&&ما حس&&&ابش را بک&&&ن ت&&&و 

گف&ت: ب&&رو.  عزیزتر نیس&&تی، از امیرالم&&ؤمنین به&&تر نیس&&تی، 

 ی&&ک جاه&&ایی می خواس&&ت حف&&ظ ش&&ود؛ ن&&ه اینک&&ه رض&&ایت

 داش&&ت، ت&&و ه&&م بای&&د حف&&ظ ش&&وی. ی&&ک جاه&&ایی مقدس&&ی

گ&ر ک&ه ا  نکن، برو. توجه فرمودید؟ من عقیده ام این است 

٤١ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 وی&&&&دئو و تلویزی&&&&ون دارد ب&&&&رو. چ&&&&را؟ [چ&&&&ون] خ&&&&ودت را

کن&&ی، کن&&ی، ولیت&&ت را می خ&&واهی حف&&ظ   می خواهی حفظ 

که خوشت نمی آید، توجه فرمودید؟ تو از او 

گر رفتی، مثل  ب&&ه ق&&در پانص&&د توم&&ان، ه&زار توم&&ان ت&&و  حال ا

 در نظ&&ر بگی&&ر، پن&&&ج ی&&&ک آن را خم&&&س و س&&&هم ام&&ام ب&&ده؛

گرنه، مال حرام خوردی. ام&ا روزه اینط&وری نیس&&ت، غی&ر  ا

کنی، شصت تا گر با مال حرام روزه ات را باز   از این است. ا

گردن&&&ت می آی&&&د. قربانت&&&ان ب&&&روم، ای&&&ن م&&&اه مب&&&ارک  روزه 

 رمضان، برای هم&ه مب&&ارک نیس&&ت. ش&ما الن م&&الت ح&رام

گردن&&ت می آی&&د، که شصت تا روزه هر دفع&&ه   است، خودت 

کس&ی چه&&ار، پن&&ج ت&&ا  زن&&ت و بچه ات ه&م هس&&ت دیگ&&ر. ه&ر 

گیرن&&د، ت&&و م&&ال ح&&رام  بچ&&ه دارد دیگ&&ر، آنه&&ا ه&&م روزه می 

٤٢ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ&&ردن ت&&و اس&&ت. چ&&را م&&ا ت&&وجه  دادی، روزه ه&&ای آنه&&ا ه&&م 

گ&&ر ت&&وی ام&&ر باش&&ی، ام&&ر اش&&تباه  ن&&داریم؟ عزی&&ز م&&ن، بای&&د ا

گر ما توی امر باش&&یم، گویم؟ ا کند. ببین، من چه می   نمی 

ک&&&ه ت&&&و بای&&&د ام&&&روز بنویس&&&ی کن&&&د. اینه&&&ا   ام&&&ر اش&&&تباه نمی 

ک&&ه ی&&ک چی&&زی  ننوش&&تی، اینه&&ا را بای&&د بنویس&&ی دیگ&&ر، آن 

گ&&ویم مس&&جد ن&&رو، ک&&ه نمی  گوی&&د نش&&ان او ب&&دهی. م&&ن   می 

 اینه&&&&ا را بای&&&&د نوش&&&&ته باش&&&&ی. از اینج&&&&ا می روی، اینه&&&&ا را

گ&&ر ننویس&&ی. بفهمن&&د مطل&&ب اینج&&ا  م&&دیون م&&ن هس&&تی، ا

کن&&د، ت&&و  چطوری هست؟ توجه فرمودید؟ ام&&ر اش&&تباه نمی 

که اشتباه می ش&&ود. ت&&و ض&&ایعات ب&&ه ه&&م کنی   بی امری می 

می زنی. (صلوات)

گ&&ر ش&&ما همیش&&ه م&&واظب ام&&ر باش&&ی، ام&&ر را اط&&اعت  پ&&س ا

٤٣ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&ه ن&&داری. م&&ن ب&&ه ح&&رف دوم&&م برگ&&ردم.  کن&&ی، ض&&ایعات 

که به شما داده، یک جه&&انی را می بین&&ی،  حال آن چشمی 

که من برای همه که به تو داده، این شرایطی   این دستی 

ک&&ی عظم&&ائیت گفت&&م، ای&&ن ت&&ا   عظم&&ائیت اج&&زای ش&&ما را 

ک&&ی اینج&&وری ک&&ی اش&&رف مخلوق&&ات اس&&ت؟ ت&&ا   دارد؟ ت&&ا 

ک&&ه ب&&ه ت&&و داده، کن&&ی. ب&&ا آن چش&&می   اس&&ت؟ از آن اط&&اعت 

ک&ه ب&&ه ت&و داده، ه&ر گوش&ی   نگاه به ج&ای ب&&د نکن&&ی، ب&&ا آن 

ک&ه ب&ه ت&و داده، ب&رای گوش نکنی، ب&ا آن ق&&درتی   چیزی را 

ک&ن. کن، برای حاجت برادر مؤمن حرک&&ت   کار خیر حرکت 

گفت&&م: م&&ا دو گفت&&م،   الن م&&اه مب&&ارک رمض&&ان اس&&ت. م&&ن 

 دفعه سال دو تا فشار داریم. یک&&ی اول م&&اه رمض&&ان، یک&&ی

 بچه ها می خواهند مدرسه بروند، یکی هم شب عید. م&&ن

٤٤ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 س&&ه دفع&&ه فش&&ار دارم، مرت&&ب مراجع&&ه می ش&&ود. ح&&ال م&&ن

کن&&م، م&&ن اه&&ل ای&&ن حرفه&&ا نیس&&تم.  نمی خ&&واهم ت&&وجیه 

کنی&&د؟ ش&&ما بای&&د ی&&ک ک&&ار   می خواهم بگویم شما بای&&د چ&&ه 

گوید: یک حاجت برادر مؤمن را کنید. به شما می   حسابی 

 ب&&رآوری، هفت&&اد ح&&ج، هفت&&اد عم&&ره می ده&&د. پ&&ا می ش&&وی

ک&ار کربل می روی، ب&&رو؛ ت&&و چ&&ه   مشهد می روی. خب، برو. 

کن&&م، اینج&&ا ی&&ک چن&&د وقته&&ا، ی&&ک  ک&&ردی؟ م&&ن تک&&رار می 

ک&&وچه، ای&&ن کربل آمد. یک نفر است ت&&وی ای&&ن   کربلیی از 

ک&&ردم،  بیچ&&اره دخ&&ترش ب&&زرگ ش&&ده، ش&&وهرش تص&&ادف 

ک&&ه م&&رده اس&&ت. ای&&ن زن  نمی دان&&م ده بیس&&ت س&&ال اس&&ت 

گفت ما رفتیم اینجا، صدای هی&&اهو و گفت، زن ما می   می 

ک&&ه گفتم: این زنی   این بیرون رفته بود. بیرون نمی روند. 

٤٥ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف&&ت: ای&&ن ک&رد. می  گری&ه می   بچه ی&&تیم دارد، مث&&ل ب&&اران 

کربلی&ش را ب&ه م&&ن می داد، م&ن گ&ر ای&ن پ&ول   کربل رفت&&ه، ا

کربل می روید؟ آی&&ا دل یک&&ی کجا   دخترم را شوهر می دادم. 

کردی؟ آیا یک بنده خدا را به نوا رس&&اندی؟ ل ال  را خوش 

گفته: اینجور  ال ال، امام حسین یک نامه برای تو داده، 

ک&&&&ن، ای&&&&ن را ک&&&&ن، اینج&&&&ور  ک&&&&ن، اینج&&&&ور   ک&&&&ن، اینج&&&&ور 

گ&&ردی. ت&&و عق&&ل  ان&&داختی، می روی دور چهارچوب ه&&ا می 

 داری؟ ت&&و می خ&&واهی بهش&&ت ه&&م برس&&ی؟ ام&&ر را اط&&اعت

 ک&&&ن. آرام بگی&&&ر. ح&&&ال می خ&&&واهی بنش&&&ینی، هم&&&ه بیاین&&&د

 دس&&تت را ببوس&&ند، پ&&ایت را ببوس&&ند، آنج&&ا را ببوس&&ند! آرام

بگیر.

 وال، بال، من نمی خواهم توی این ن&&وار بگ&&ویم. همی&&ن

٤٦ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&ه ن&&وار م&&ن را می ش&نود بی&&دار ش&ود. کسی   الن می خواهم 

 من حرفم به شما نیست. شما از این حرفه&&ا مبرایی&&د. م&&ن

ک&&ردم. ای&&ن ن&&وار کنم، ت&&وهین ب&&ه ش&&ما  گر روی شما پیاده   ا

ک&&ربل، کسی دیگر هم می ش&&نود. م&&ن ی&&ک ق&&در پ&&ول   من را 

کم و زیاد داشتم، خدا هم ی&&ک آبروی&ی ب&ه م&&ن  یک خرده 

ک&&ه ح&&ال دویس&&ت کن&&م ب&&ه یک&&ی، ش&&اید   داده اس&&ت. اش&&اره 

گویم یک میلیون. رفق&&ا  تومان، سیصد تومان بدهد، نمی 

 توی مجلس هس&&تند. تقریب&&ا  هن&&وز پی&&ش از انقلب م&&ن ب&&ا

گ&&&ویم. ه&&&ر  ایش&&&ان رفی&&&ق ب&&&ودم، جل&&&وی روی&&&ش دارم می 

ک&&&&ن، گف&&&&ت: حس&&&&ین، م&&&&ن را ش&&&&ریک   دفعه ای ب&&&&ه م&&&&ن 

ک&&ن، م&&ن ی&&ک رو ب&&ه کن من را ش&&ریک  کاری   حسین، یک 

 ایش&&ان ن&&زدم. البت&&ه م&&ن ممن&&ون ایش&&ان هس&&تم، خیل&&ی ب&&ه

٤٧ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کسی نمی زنم. حال می خ&&واهم  من [لطف دارد] من رو به 

 ب&&ه ش&&ما ای&&ن مطل&&ب را بگ&&ویم. م&&ا ی&&ک دویس&&ت، سیص&&د

 تومان داشتیم، ی&&ک نف&ر بن&&ده خ&دا می خواس&ت نمی دان&&م

گفت&م م&&ن پ&ول برق&ت را  آب بکشد، برق هم نداشت. م&&ن 

گ&&&ازت را ه&&&م  نمی ده&&&م، پ&&&ول آب&&&ت را می ده&&&م، [پ&&&ول] 

ک&&ه خ&&ب  می دهم. دادیم و مرتب موت، موتکمان می شد 

ک&&&ربل، ت&&&و ه&&&م ب&&&رو. م&&&وت، موتکم&&&ان  اینه&&&ا هم&&&ه رفتن&&&د 

گفتیم: ح&ال ب&ه ام&ام حس&&ین قس&&م، خ&واب دی&&دم  می شد. 

گف&&ت: فلن&&ی، ام&&ام حس&&ین س&&لم خ&&دمت  س&&ه نف&&ر آمدن&&د، 

 ش&&&ما رس&&&انده، [ش&&&ما را] ت&&&ولیت ق&&&رار داده، اج&&&ازه ب&&&ده م&&&ا

کنی&&م. خ&&ب،  ص&&حن را ی&&ک مق&&دار ای&&ن ط&&رف و آن ط&&رف 

ک&ربل رف&&تی؟ س&ه دفع&ه؟ ت&و ه&م ت&&ولیت  آقا، ت&و چن&&د دفع&&ه 

٤٨ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گش&&تی؟ ب&&بین، ام&&ر را اط&&اعت  شدی؟ ی&&ا دور چهارچوب ه&&ا 

گفت&&م، م&&ن کن&&ی؟ باره&&ا م&&ن  کج&&ا ام&&ر را اط&&اعت می   کرده، 

ک&&ردم، می خ&&واهی ب&&روی [ب&&رو؛ ام&&ا] ب&&ه اص&&طلح  ارزان&&ش 

 پانصد هزار تومان، صد هزار تومان بده به ای&&ن بن&&ده های

ک&ه ب&&ه ص&&دام می ده&&ی بش&&ود.  خ&&دا. ای&&ن ج&&بران آن پ&ولی 

گف&&ت؟ ی&&ک نف&&ر از ای&&ن گف&&ت؟ ی&&ک نف&&ر چ&&ه   مگ&&ر می ش&&ود 

ک&ربل گف&&ت: م&&ا ب&&ه  ک&رد و   مداح ها جلوی ما آمد، همچنین 

گفت&&&م:  مش&&&رف ش&&&دیم و نمی دانی&&&م خیل&&&ی ب&&&ا طم&&&أنینه. 

ک&&&ه ی&&&ک ق&&&دری پ&&ول ب&&&ه ح&&&رام  خ&&&ب، خ&&وش ب&&&ه ح&&&الت 

 دادی. ای&&&ن ی&&&ک دفع&&&ه ب&&&ادش در رف&&&ت. ای&&&ن ح&&&ال ب&&&ه

گف&&ت: باب&&ا،  خی&&الش م&&ن پاس&&خ ب&&ه او می ده&&م. ی&&ک نف&&ر 

ک&&دام ائم&&ه گفت&&م: اینج&&ا بخ&&وان،   دستش&&ان را می دادن&&د. 

٤٩ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک&&ه او دس&&تش را داده اس&&ت؟ دس&&تش را ذوق&&ی کرده   تأیید 

 داده است. البته ام&ام حس&&ین ی&ک چی&&زی ب&ه او می ده&&د،

کهف است، آنجا  نه اینکه ندهد. این مثل سگ اصحاب 

 ه&&&م برون&&&د، از ای&&&ن اس&&&تخوانها جل&&&ویش می ریزن&&&د، ی&&&ک

ک&&&&ه او را نمی برن&&&&د. آخ&&&&ر، آنج&&&&ا ه&&&&م ی&&&&ک  درج&&&&ه ع&&&&الی 

 چیزه&&&ایی دارد، جل&&&ویش می ریزن&&&د. مگ&&&ر او را آنج&&&ا ب&&&رد؟

گفتم: ببین من چ&&ه چی&&زی ب&&ه ت&&و  درست است. بعد به او 

ک&&&رده گ&&&ویم: اینک&&&ه دس&&&تش را داده، خلف ام&&&ر ام&&&ام   می 

گف&ت کس&ی   است. چرا؟ توی یک مجلس دزد آوردند. ه&ر 

گف&&ت: ک&&رد،  کن. به جواد الئمه رو  کجا قطع   دستش را از 

گف&&ت: دس&&ت ب&&ردار، دس&&ت کن&&م.  کج&&ا قط&&ع   ی&&ابن ع&&م، از 

گفتن&&&&د آی&&&&ه تیم&&&&م، از اینج&&&&ا گف&&&&ت: آنه&&&&ا می   برنداش&&&&ت. 

٥٠ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف&&ت: م&&ا نمی ت&&وانیم گف&&ت: آی&&ه وض&&و از اینج&&ا [اس&&ت]   می 

کنیم، باید نماز بخواند، انگش&&تش  یک مسلمان را ناقص 

ک&&اره ای دس&&تت را دادی؟ ت&&و غی&&ر ام&&ر ام&&ام  را ب&&بر. ت&&و چ&&ه 

کردی.

کنی&&د]  عزیزان من، قربانت&&ان ب&&روم، بیایی&&د ام&&ر را [اط&&اعت 

گفت&&ه ک&ه  ک&ن. آن   ح&رف م&&ن س&ر ام&ر اس&&ت. ام&ر را اط&&اعت 

 است زیارت امام رض&&ا ای&&ن هم&&ه ث&&واب دارد؛ آن وق&&ت ی&&ک

ک&&ه  مرتب&&ه پران&&تز ب&&ه آن زد. اص&&ل  ای&&ن زی&&ارت ام&&ام حس&&ین 

 این همه، این همه ثواب دارد، چ&&را واجب&&ش نک&&رده؟ م&&ن

 با اهل فن، با خبره ها دارم ح&&رف می زن&&م، ب&&ا خبره ه&&ا م&&ن

کج&ایش درس&&ت نیس&&ت،  طرف هستم، من را بکوبید، ه&ر 

 ح&&&رف بزنی&&&د، م&&&ن را بکوبی&&&د، بگذاری&&&د آنج&&&ا، مث&&&ل ی&&&ک

٥١ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ&&ر درس&&ت کنی&&د؟ ا  آش&&غال بگذاری&&د آنج&&ا، چ&&را س&&کوت می 

کنی&&&&د. عزی&&&&ز م&&&&ن، چ&&&&را واج&&&&ب نک&&&&رده؟  اس&&&&ت، قب&&&&ول 

 مس&&تحبات روی ای&&ن خوابی&&ده اس&&ت. چ&&را مک&&ه را واج&&ب

گوید دارا باید برود، مخص&&وص دارا هس&&ت، دارا  کرده، می 

 بای&&د ب&&رود. دارا ب&&رای چ&&ه ب&&رود؟ ب&&رای اینک&&ه متنب&&ه ش&&ود،

ک&ردم آن ک&م ش&ود. م&&ن آنج&&ا ب&&رای ح&&ج ص&&حبت   تکبرش 

که ایشان به شما می دهد. اما الن دارم  نوار را، ان شاءال 

گ&&&&ویم: ای&&&&ن جمل&&&&ه را نگفت&&&&م، چ&&&&را واج&&&&ب نک&&&&رده؟  می 

گوید: هفتاد حج، هفتاد عمره؛ واجب نکرده؛ تو بروی  می 

ک&&رده؟  ح&&اجت ب&&رادر م&&ؤمن را ب&&رآوری، چ&&را مک&&ه را واج&&ب 

ک&&ه م&&ن ب&&روم؛ داراه&&ا گوی&&د  ک&&ه داراه&&ا برون&&د. نمی   چ&&ون 

 بروند. ح&&ال داره&&ا بیشترش&&ان نخ&&وت دارن&&د. ای&&ن مکه ای

٥٢ضایعات



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ک&&ه اینج&&&ور اس&&ت، اص&&&ل  ت&&&و خ&&&ودت مکه ای، ت&&&و خ&&ودت

گوین&&&د چی&&&ز هس&&&تند، آنه&&&ا را ک&&&ه می   حج&&&ی. ام&&&ا آنه&&&ایی 

گوید. چرا؟ بیاد اینج&ا مح&رم بش&ود و ببین&&د. ببین&&د ب&&ه  می 

 داد یک بیچاره برسد. یک حوله دارد. الن این طلبکارها

 بریزن&&د دنب&&الش. ای&&ن را بفهم&&د. ب&&رود ب&&دهی های م&&ردم را

کن&&د. م&&ن  بده&&د، غ&&ش در مع&&امله نکن&&&د. او را ادب&&ش می 

 گفتم: خدای تب&&ارک و تع&&الی دو مق&&ر دارد: مق&&ر آنج&&ا یعن&&ی

ک&&اری بکن&&ی، از کوچک ترین  گر  کند. ا  دارد تو را تربیت می 

ح&&رم باش&&ی. ی&&ک پش&&ه را حرم&&ی [بی&&رون می روی] بای&&د مر  مر

 ح&ق ن&داری بکش&&ی؛ یعن&&ی دارد آنج&ا ت&وی خ&&انه خ&دا ت&و را

کن&&&&&&&&د. وق&&&&&&&&تی [از] آنج&&&&&&&&ا می آی&&&&&&&&ی،  عدالت فرس&&&&&&&&ا می 

 عدالت فرس&&ایی ات را اینج&&ا بی&&اوری؛ ت&&وی دک&&انت، ت&&وی
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کارخ&&&&&انه ات، ت&&&&&وی مکتب&&&&&ت، ت&&&&&وی  مغ&&&&&ازه ات، ت&&&&&وی 

 مدرس&&&ه ات، ت&&&وی علم&&&ت، ت&&&وی فقه ات، ت&&&وی اص&&&ولت،

 آنجا بیاوری. آنج&&ا مق&&ر فرمان&&دهی خداس&&ت. ح&&ال آق&&ا چ&&ه

گ&&ر] کن&&د. [ا ک&&ار را نمی  گوس&&فند ای&&ن  کن&&د؟ مح&&ض   ک&&ار می 

گوس&&فند گوس&&فند بکش&&د، مح&&ض  ک&&اری بکن&&د، بای&&د   ی&&ک 

کن&&د. بی&&ا مح&&ض خ&&دا نک&&ن، مح&&ض ق&&رآن نک&&ن، بی&&ا  نمی 

محض پیغمبر نکن.

گ&&ر تک&&ه، تک&&ه  ل ال&&ه ال ال، خ&&دا می دان&&د ای&&ن جگ&&ر م&&ن ا

ک&&رده. [ب&&ه  بشود، تازه خوب است؛ یعنی خدا به من رح&&م 

ک&&ه ریخت&&ه ت&&وی دل م&&ن. بی انص&&اف، ت&&و ام&&ر  خ&&اطر] ای&&ن 

کن&&ی. مح&&ض ی&&ک گوس&&فند اح&ترام نمی   خ&دا ب&ه ق&&در ی&&ک 

حرم&&ی؛ ی&&ک عم&&ل ب&&ه ج&&ا نمی آوری. چ&&را  گوس&&فند آنج&&ا مر
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 اینج&&&&ا ب&&&&ه ج&&&&ا می آوری؟ آق&&&&ای ح&&&&اج آق&&&&ا، چ&&&&را ب&&&&ه ج&&&&ا

 نمی آوری؟ چ&&&&را ام&&&&ام زم&&&&انت را نمی بین&&&&ی؟ چ&&&&را خ&&&&دا را

 نمی بین&&&ی؟ چ&&&را خ&&&دای ب&&&ا ای&&&ن عظم&&&ت، ب&&&ه ق&&&در ی&&&ک

گوس&&فند بیش&&تر عظم&&ت ن&&دارد؟ ای&&ن ق&&رآن ب&&ا  گوسفند، امر 

گوسفند، بیشتر عظمت ن&&دارد؟! چ&&را  عظمت، به قدر یک 

ک&&ه کنی&&د؟ ت&&و خ&&ودت ح&&اج آق&&ا، نمی فهم&&ی  ک&&ار را می   ای&&ن 

کنی، به ق&&رآن کنی، به رسول می   داری به خدا توهین می 

کن&&ی، کن&&ی، مع&&امله رب&&وی می  کن&&ی؛ غ&&ش مع&&امله می   می 

کن&&ی،  ن&&زول می خ&&وری، بدچش&&می ب&&ه ن&&اموس م&&ردم می 

که خوشم نمی آی&&د، کنی بس   نستجیر بال، بدچشمی می 

گ&ویم. ت&&و بای&&د دائم در ام&&ر باش&&ی. خیل&&ی وال، ح&&رف  نمی 

 درس&&&ت اس&&&ت. ت&&&و بای&&&د امربی&&&ن باش&&&ی، خ&&&دابین باش&&&ی،
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کاره&ا کنی&&م. ای&ن  ک&ه م&ا می  ک&ار را   قرآن بین باشی؛ نه این 

کنند؟ (صلوات) که مردم می  چیست 

ک&&رده، خ&&دا چق&&در روی  ح&&ال خ&&دا چق&&در روی ام&&ر حس&&اب 

ک&&رده، کرده، خدا چق&&در روی ق&&رآن حس&&اب   ولیت حساب 

کنی&&م، ولی&&ت را ه&&م ک&&اری اش  ک&&ه م&&ا نمی ت&&وانیم   ق&&رآن را 

 نمی ت&&&&&وانیم. می خواه&&&&&د ت&&&&&و ب&&&&&ه آن برس&&&&&ی، خ&&&&&دا دارد

 می خواه&&&د ت&&&و را ب&&&ه ق&&&رآن برس&&&اند، می خواه&&&د ت&&&و را ب&&&ه

 خ&&ودش برس&&&اند، خ&&دا می خواه&&د ت&&و را ب&&ه امیرالم&&ؤمنین

کنی؟ الن یک ظلم&&ی مثل  ب&&ه گیری می   برساند، چرا عقب 

کن&&ی. ک&&اری نمی  کش&&تی، ب&&ه م&&ن  کن&&ی]، م&&ن را   م&&ن [می 

 می دان&&ی چ&&را؟ م&&ن بای&&د مثل  ت&&ا بیس&&ت س&&ال دیگ&&ر بم&&انم،

ک&ردی، ی&&ک خ&&ون  الن ماندم. ش&ما الن ظل&&م ب&ه خ&&ودت 
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گ&&&ر امیرالم&&&ؤمنین عل&&&ی  گردن&&&ت هس&&&ت، اه&&&ل جهنم&&&ی. ا

ک&&ه کش&&د  کش&&د، فری&&اد می  ک&&وفه داد می   می آی&&د ت&&وی ب&&ازار 

گ&&ر از غص&&ه بمی&&رد [ج&&ا دارد] چ&&را در پن&&اه اس&&لم  مس&&لمان ا

کش&&یده اس&&ت،  یکی از پای یک بچه یهودی یک خلخال 

 مال بچه یهودی نیست، عل&&ی دل&&ش ب&&رای ام&&ر می س&&وزد؛

گوی&&د: چ&&را ای&&ن م&&رد ام را ب&&ه ج&&ا نی&&اورد، ص&&ادراتش ب&&د  می 

ک&&&&رد؟ دارد دل&&&&ش ب&&&&رای او می س&&&&وزد. ک&&&&ار را   ب&&&&ود، ای&&&&ن 

گوی&&&د، ب&&&رای ت&&&و  امیرالم&&&ؤمنین دارد «ه&&&ل م&&&ن ناص&&&ر» می 

گوید، آیا ما این حرفه&&ا را می فهمی&&م؟ ت&&ازه ی&&ک ظلم&&ی  می 

کردی؛ یعنی کردی، به او نکردی، به خودت   که به یکی 

 ص&&ادرات ت&&و ب&&د ش&&ده، وگرن&&ه او ب&&ه درجه اش می رس&&د. آی&&ا

کش&&تند، ب&&ه ام&&ام که امام حس&&ین را   حرف را بال ببرم؟ آنها 
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ک&&ه کردند، یا خودشان اهل جهنم شدند؟ آنها  کار   حسین 

کردن&&&د، خودش&&&ان چط&&&ور  زه&&&رای عزی&&&ز م&&&ا را اینج&&&وری 

ک&ه ای&&ن اس&&ت، ک&ه ت&وی ماوراس&&ت، عل&&ی ه&م   شدند؟ زهرا 

کردن&&&&د، جن&&&&ایت و ظل&&&&م و  خ&&&&ب، خودش&&&&ان را جهنم&&&&ی 

کردی&&م ی&&ا کنی&&م. ت&&وجه   نافرمانی خدا به خودمان ظلم می 

نکردیم؟

کنی. این حرفها را  عزیز من، این حرفها را باید رویش فکر 

کنی، یک چیز دیگر توی نظرت [هست] تو  باید روی فکر 

گ&&وش می ده&&ی، کن&&ی، ن&&وار را ه&&م  ک&&ار می   داری ت&&وی آن 

کن&&&&&ی، آن را  ت&&&&&وی آن هس&&&&&تی. بافن&&&&&دگی آن را داری می 

 می ب&&افی، ای&&ن ص&&حیح نیس&&ت. عزی&&ز م&&ن، ای&&ن حرفه&&ا را

گ&&ر بخ&&واهی گر بخواهی به م&&اوراء برس&&ی. ا  باید بگذاری، ا
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گ&&وش ک&&ل یقی&&ن برس&&ی، ای&&ن حرفه&&ا را بای&&د   ب&&ه آن یقی&&ن 

کن&&ی. آن ک&دام آن را، بن&&د، ب&&ه بن&&د روی&&ش فک&ر   بدهی، ه&ر 

 وق&&ت فک&&ر ت&&و اتص&&ال ب&&ه ولی&&ت اس&&ت، فک&&ر ت&&و اتص&&ال ب&&ه

 خداس&&&ت، فک&&&ر ت&&&و اتص&&&ال ب&&&ه ق&&&رآن اس&&&ت. ت&&&و فک&&&رت

کجاست؟ کجاست؟ تو فکرت 

گ&&ر فک&&ر داش&&ت ب&&رای دو س&&ال کن&&د، ا  خ&&دا اب&&ابکر را لعن&&ت 

ک&&&رد. م&&&ن یک&&&ی دو ک&&&ه خ&&&ودش را ط&&&اغوت نمی   خلف&&&ت 

گ&&وش که ان ش&&اءال امی&&دوارم ای&&ن ن&&وار را   تایش را بگویم 

که خودش را گوش بدهید، برای دو سال   می دهید با فکر 

گول آن زن را گر ابن ملجم فکر داشت  کرد. ا  طاغوت نمی 

که علی را بکشد. نمی خورد 
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یا علی
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